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فیلم ساز اینجایي یا فیلم ساز 
فضایي

همیشــه این مســئله مطرح بوده که فیلم هایي  �
که در جشــنواره فیلم فجر نمایش داده مي شــوند 
یا اساســا فیلم هایي که در کشــور تولید مي شــوند، 
به چــه اندازه قابلیــت دارند که ســوگیري آنها به 
شکلي دستوري مشخص شود یا در تحقیقي مدون 
مشخص شود که چطور باید فیلم بسازند، روي چه 
موضوعاتي تمرکز کنند و در نهایت اهداف فرهنگي 
نظام را پیگیري کنند یا نه؟ براي پاســخ به این سؤال 
در ابتدا باید دید سینما چقدر قابلیت پذیرش دارد و تا 
چه اندازه این موضوع شدني است.در سینماي دنیا 
از هالیوود تا بقیه کشورها، دسته اي از سوگیري هاي 
سیاســي، اجتماعي و فرهنگي به جامعه محل اثر 
فیلم یا جوامع دیگري که این فیلم ها در آنها عرضه 
مي شــوند، وجود دارد.ســؤال این اســت که چطور 
مي تــوان به این نقطه اثر دســت پیدا کــرد. آیا این 
مدل بر مبناي یک قانون گذاري اتفاق افتاده اســت 
یا فیلم ســازي به عنوان جزئــي از رفتارها و حرکت 
اجتماعي کاملا پیوند خورده با دیگر شئون فرهنگي و 
اجتماعي است و نمي توانیم فیلم و سینما را از دیگر 
رفتارهاي اجتماعي که در یک جامعه رخ مي دهد، 
جدا کنیم.باید دید سینما چه تأثیري بر جریان سازي 
و ایجــاد ســوگیري دارد. در اینجــا جریــان مرغ و 
تخم مرغ مطرح مي شود که اول باید سینما اصلاح 
شود تا جریان اطراف خود را تحت تأثیر قرار دهد یا 
جریان هاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي هستند که 
ســینما را به این سمت مي برند؟ پاسخ این است که 
نمي شــود دید کدام تأثیر بیشتري دارند؛ اما از طرف 
دیگر هم نمي توان یکي را بر دیگري اولي دانســت.
با این رویکرد نمي توان همه بار را  بر دوش ســینما 
گذاشــت. یک توضیح مشــخص وجود دارد؛ اینکه 
ســینما، ســینماگر و فیلم از دل اجتماعي که در آن 
زندگي مي کنند، بیرون مي آید و فیلم ساز از فضا وارد 
نمي شود. هنرمند فیلم ساز و هنرمند فیلم نامه نویس 
در اجتماعــي زندگــي مي کنند که همــه خوبي ها 
و بدي هــا را در دل خــود دارد و در نهایت همه آن 
اتفاقات، بایدها و نباید ها برون ریز است که منجر به 
ســاخت یک اثر سینمایي مي شــود.اگر قائل به این 
باشــیم که هنرمند آزادانه فکر مي کند و دغدغه مند 
به ماجرا نگاه مي کنــد و اولویت هاي ذهني خود را 
تبدیل به فیلم ســینمایي مي کند، بایــد بپذیریم که 
خروجــي جشــنواره فیلم فجر به عنــوان جایي که 
فیلم ســازهاي ایراني دغدغه ها و مسائل خود را به 
شکل فیلم سینمایي منتقل و اجرا مي کنند، ویتریني 
از وضعیت موجــود فکري، فرهنگــي و اجتماعي 
جامعــه ایراني اســت. اگــر در این مرحلــه انتظار 
داشــته باشــیم که اصلاح همه مسائل و مشکلات، 
نگاه هــا، اتفاقات فکــري، فرهنگــي و اجتماعي را 
باید  فیلم ســازها انجام دهند، بــه بیراهه رفته ایم.
اگر واقع گرا باشــیم، باید بپذیریم که جشنواره فیلم 
فجر آینه  تمام نماي مشکلات، مسائل و اولویت هاي 
فکري، روحي و فرهنگي جماعت سینمایي است که 
در نهایت بخش بزرگي از جامعه ایراني را نمایندگي 
مي کنند. اگر مقوله فقر، ناامیدي، شکست خوردگي 
و مســائل این چنیني دســتمایه قرار مي گیرند، باید 
بدانیم که این واقعیت ها وجود دارد و فیلم ســاز با 
ذهن و نگاه حساس خود آنها را برجسته کرده است.
جشــنواره سي وششم فیلم فجر از حیث تنوع آثار و 
تنوع نگاه به موضوعات در مقایســه با جشنواره دو، 
سه دوره اخیر وضعیت بهتري داشت. وقتي درباره 
تنوع صحبت مي کنیم، به این معنا نیســت که تنوع 
زیاد را ملاک خوب بودن فیلم ها قرار مي دهیم؛ بلکه 
دو مقوله متفاوت کنار یکدیگر را بررســي مي کنیم. 
وقتي از تنوع صحبت مي کنیم؛ یعني سینما به عنوان 
مدیایي که باید مخاطبان گســترده تري را پوشــش 
دهد و در ســال آینده ســینمایي بتوانــد گونه هاي 
مختلف ســینمایي را ارائه کند تا ســلایق مختلف 
انگیزه حضور در ســینما را پیــدا کنند. باید این تنوع 
به صورت نســبي در قیاس بــا دو دوره قبلي فیلم 
فجر اتفاق افتاده باشــد و مــا در گونه هاي مختلف 
سینمایي نگاه هاي مختلف سینمایي را مي توانیم کم 
و بیش داشته باشیم. اینکه از نظر کیفیت فیلم سازي 
و فیلم نامه نویســي وضعیت چگونه اســت، مقوله 
دیگري است. به همان اندازه که درباره مسائل فني و 
تکنیکي در سینما در حال پیشرفت هستیم، همچنان 
پاشنه آشــیل ما فیلم نامه نویسي است و این بحثي 

است که در زمان مناسب باید به آن پرداخت.

نماى باز

درباره فتوحات گلشیری
لباس پادشاه

فرصتــی دســت داد کــه در تالار چهارســوی  �
تئاترشــهر به تماشــای نمایش «فتوحات گلشیری» 
به  کارگردانی یوسف باپیری، با بازی عباس جمالی، 
بهــار کاتــوزی، فرزانه میدانی و مریــم نورمحمدی 
بنشــینم. یوسف باپیری را بســیار دوست دارم، اهل 
فکــر و کتاب اســت و تئاتــر برایش جنبــه تفنن و 
تفریح یا کســب شــهرت و درآمد نــدارد؛ مقوله ای 
بســیار جدی اســت و همواره با گریز از تئاتر مرسوم 
در  نــو  افق هایــی  جســت وجوی  در  متــداول،  و 
تئاتر اســت. این چندمین نمایشــی اســت که از او 
می بینم و آنچه می نویســم، هــم کمابیش بر دیگر 
نمایش هایش قابل تطبیق اســت و هم با شــدت و 
ضعف هایــی متفاوت، بــر بســیاری از نمایش های 
گروهــی از کارگردانــان جوان و توانای مــا (و البته 
یکی، دو کارگردان باسابقه تر): نمایش از حیث اجزا 
زیبا و حتی در مواردی درخشــان است که جملگی 
از شــعور و دانشــی بــالا و اســتعداد و توانایی ای 
بالقــوه خبر می دهد؛ بازی ها زیبا و بی نقص اســت، 
طراحی صحنه و لباس نیز و موســیقی و نور و حتی 
طراحی حرکات و پوزیســیون ها و کمپوزیســیون ها. 
امــا در ترکیب این همه اجزای بی نقص، چیزی عاید 
تماشاگر نمی شــود و تئاتر اتفاق نمی افتد. به عنوان 
تماشــاگری که علاقه مند به لذت بردن از نمایش و 
دریافــت حس وحال، یا نکته و نــگاه و دریچه ای، یا 
پرسش و هیجان و شگفتی و... هستی هرچه تلاش 
می کنــی و زور می زنی ارتباطــت را با نمایش حفظ 
کنی و چیزی بســازی، بی ثمر اســت و نتیجه ای جز 
شکست های پی درپی در ســاخت و دریافت، چیزی 
نصیب تماشاگر نمی شــود. گاهی احساس می کنی 
کــه بازیگــران و کارگــردان هم دریافت مشــخص 
و قاعده منــدی از آنچــه عرضه می کننــد، ندارند و 
گویی آنان هم بــا پذیرش عدم دریافتی مشــخص، 
فقط امیدوارند با گسســت عامدانه  و مداوم و ایجاد 
پارازیت هایــی تعمــدی در ارتباط مخاطــب با اثر، 
شرایطی فراهم آورند تا مخاطب از آنچه بر صحنه 
در حال وقوع است، به دریافتی شخصی و ورای آنها 
دســت پیدا کند. یکی از مبانی چنین نگاهی به تئاتر، 
حذف و نادیده انگاری یا کوچک شــمردن داستان و 
متن و تأکید بر جنبه های بصری، فضاسازی و حسی 
است، اما به نظرم حتی حذف متن و داستان متعارف 
و متداول هم وابسته به متن و ایده ای قوام بخش و 
جذاب و درگیرکننده است و نمی توان بی هیچ ایده ای  
و در نبــود نگاهی انســجام بخش، توقــع دریافتی 
شــخصی و ویژه از مخاطب داشــت (نمونه موفق 
این نگاه در ســینما، برخی آثار آندره تارکوفسکی یا 
با تفاوت هایی سرگئی پاراجانف و... است). از سوی 
دیگر، این گروه کارگردانــان چنان قاطع و مطمئن و 
مؤمن به کار خود هستند که از سوی برخی منتقدان 
به نوعی خودبرتربینی متهم می شــوند؛ موضوعی 
که نمی توان بــه  قاطعیت تأیید کــرد؛ به ویژه آنکه 
تلاش آنان در نفی یا پنهان نگاه داشــتن آن مشــهود 
اســت. در این گونه اجراها وانمود شــده و شرایطی 
فراهم می شود که ســرگردانی مخاطب در برقراری 
ارتباط با اثر، موضوعی نــه متأثر از اجرا که به دلیل 
نداشــتن قدرت و توان و آگاهــی و هوش مخاطبان 
ارزیابی شود و شاید حتی به  مصداق داستان «لباس 
پادشاه» هانس کریستین آندرسن، برخی تماشاگران 
نشان می دهند در خلسه ای عمیق فرو رفته اند (که 
البته امیــدوارم واقعا این چنین باشــد)، در  حالی که 
از طــرف دیگر شــاید حتــی گروهی از این دســت 
کارگردانان از اینکه بخش بزرگ تری از تماشاگران در 
دریافت موضوع و برقــراری ارتباط با اثر دچار عجز 
و ناتوانی باشــند، احساس خوشــایندی و موفقیت 
بیشــتری می کنند. من اما این تئاتر را دوست ندارم و 
پنهان شدن پشت سپر تجربه گرایی و جست وجوگری 
در این گونــه آثار را موجه نمی بینــم. به نظرم انجام 
هر تجربه ای در کارگاه و مراحل تمرین، نه تنها مجاز 
کــه حتی لازم و ضروری و ارزشــمند اســت؛ حتی 
برخــورد و بازخورد نظر مخاطبــان خاص و معدود 
با آن، اما اجرای عمومــی این تجربیات و نمایش ها 
را چندان مناســب و به نفع گروه و تئاتر نمی دانم. از 
اینکه گروهی هنرمند توانا علی رغم اثبات توانایی ها 
و قابلیت هــای خــود در انتخاب هــا و اجــزا (و هر 
چند جســت وجوگری و تجربه گرایی شــان فی نفسه 
ارزشــمند اســت)، به چنین نتیجه مأیوس کننده ای 
می رســند، آزار می بینم. علی رغــم آگاهی از هدف 
این گونه نــگاه در تئاتر، هنگامی که اتفاق مورد توقع 
نطفه نبسته، شکل نمی گیرد، خیلی مایلم کسی شرح 
دهد که پس بــه چه نحو و از چــه طریق می توان 
این گونــه تلاش هــا را تئاتر نامیــد و روش برقراری 
ارتباط یــا لذت بردن یــا مواجهه با آنها چیســت؟ 
باپیــری را صمیمانه دوســت دارم و علی رغم همه 
آنچه آمد، همچنان آرزو می کنم نقص و ناتوانی در 
ارتبــاط با اثر، نــه متأثر از اثر کــه به دلیل نا آگاهی و 
نداشــتن تجربیات و توانایی های متناسب مخاطب 
باشــد و از طریق آموزش خالقان بتوان دریافت که 
چطور می توان این گونه آثار را هم دوســت داشت و 
با آنها ارتباط برقرار کرد. اما اگر چنین توان و امکانی 
وجود ندارد، آرزو می کنم باپیری با این همه دانش و 
توانایی، کاری کند که کارهایش را هم چون خودش 

دوست داشته باشم. 

روزنه آبى

سال پانزدهم    شماره 3112 هنریکشنبه   27 اسفند 1396

  مجید گیاه چى

گــروه هنر: رضا عطاران، مجید برزگر، محمد شــیروانی، 
ایرج طهماســب و... در مراســم یادبود لــوون هفتوان، 

بازیگر ایرانی- ارمنی، سخن گفتند. 
مراســم یادبود لوون هفتوان، هنرمند تازه درگذشته 
تئاتر، ســینما و تلویزیون، عصر روز جمعه، ۲۵ اسفند، با 
حضور جمع کثیری از هنرمندان و هنردوستان برگزار شد. 
در این مراســم هنرمندانی مانند: ایرج طهماســب، 
حمید جبلی، هوشــنگ گلمکانی، حبیب رضایی، خسرو 
احمــدی، رضا عطاران، علی دهکردی، احســان کرمی، 
شیوا ابراهیمی، دکتر محمود عزیزی، محمدرضا هدایتی، 
محمد شیری، روشنک گرامی، علی اتحاد، آهو خردمند، 

مریم مقدم و... حضور داشتند. 
در ابتــدای مراســم، قســمت هایی از نمایش «بازی 
یالتا» بــه کارگردانی لوون هفتوان، با بازی وحید رهبانی 
و روشــنک گرامی که اولیــن نمایش اجراشــده در این 
تماشاخانه پایتخت در سال ۱۳۹۵ بوده است، پخش شد. 
پس از آن مجید برزگر، کارگردان فیلم سینمایی «پرویز»، 
ضمن خوشامدگویی و عرض تسلیت این ضایعه دردناک 
گفت: «دو روز پیش از این اتفاق دردناک، با لوون به سفر 
رفته بودیم و این افتخاری اســت که توانســتم لحظات 
بیشتری را با او بگذرانم؛ هیچ گاه فکرش را هم نمی کردم 
کــه به این زودی او را از دســت بدهیم».ســپس آلبرت 
بیگجانــی، از دوســتان صمیمی هفتــوان، روی صحنه 
آمد و با بیان خاطره ای از وی گفت: «بســیار کم هستند 
هنرمندانی که از دوستان لوون نبوده باشند! او ارتباطات 
بسیار زیادی از هر دین و مسلک و فرهنگی داشت. تمام 
کسانی که در اینجا جمع شــده اند، نه تنها برای احترام، 
بلکه برای محبت و دوست داشتن او آمده اند».او افزود: 

«متأســفانه امروز وحیــد رهبانی به 
دلیــل اینکه ســر فیلم بــرداری بوده 
است، نتوانست در این مراسم حضور 
داشته باشد. رهبانی خاطره ای از لوون 
داشت که می گفت شــاید لوون تنها 
کسی بود که در تاریخ این کشور، وسط 
بازی ایران- استرالیا خوابید!»در ادامه 
این مراســم، ترانه ای بــه زبان ارمنی 

اجرا شد. 
ســپس علی دهکردی در بخش 
دیگــری از مراســم یادبــود «لــوون 

هفتوان» گفت: «من باید قلبم را در دســتانم بگیرم و در 
مراسم بزرگ ترین و صمیمی ترین دوست دوران زندگی ام 
شــرکت کنم. موظفــم از طرف انجمــن بازیگران خانه 
سینما و آقای شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما که ما را 
بی هیچ تعللی یاری کردند، این اتفاق را به تمام خانواده 
هنری تسلیت بگویم. لوون می توانست در وحشتناک ترین 
روزهای مسکو و شــوروی سابق، در بیمارستان بسیار بد 
آنجا یا در روزهای بســیار سخت غربت جان بسپارد، اما 
زنده ماند و رسید به نقطه ای که به شکوفایی برسد و در 
بین هم وطنانش، در مام خودش پر بکشــد. او زنده ماند 
تا در اوج قله شــکوه مطلق یک انسان مرگ را به سخره 
بگیرد و در مراســم او بزرگ ترین هنرمندان این سرزمین 
حضور داشــته باشــند و این چه افتخار و جادویی است 

برای روح بزرگ یک آدم».
در ادامه، محمد شــیروانی، کارگردان فیلم سینمایی 
«لرزاننــده چربی»، روی صحنه آمد و یادآور شــد: «ما از 
ابتدای سال ۱۳۹۰ برای فیلم «لرزاننده چربی» به دنبال 
مردی چاق می گشتیم، اما نه صرفا چاق، بلکه یک بازیگر 
مناسب، لوون در تورنتو بود، یک کارگردان و بازیگر ارمنی 
که به واسطه معرفی گروه های تئاتری می شناختیمش. 
او را در هتل اســپیناس ملاقات کردیــم و همکاری مان 
شکل گرفت... . او برای به دست آوردن زور نمی زد. او بلد 
بود تا در جهان فکری کارگردان حل شــود. لوون خود را 
در خدمت فیلم قرار می داد. من دیالوگ ها را در کلام به 
سوی او پرتاب می کردم و او به شکل حیرت آوری آنها را 

ادا می کرد. مرز بین خواب و بیداری لوون بسیار کم رنگ 
بود. بدنش با وجود اضافه وزن، زنده بود. او بیشــتر از ما 
مســلمانان، می گفت: الحمدالله! ... حالت چطور است؟ 
الحمدالله. با شــرایط ســخت چه می کنی؟ الحمدالله... 

بالاخره قلب ایستاد؟! قسمت بود... الحمدالله...».
در ادامــه، رضا عطــاران، بازیگر و کارگــردان فیلم 
«دراکــولا» که در این فیلم همبــازی لوون هفتوان بوده 
است، با ذکر خاطره ای، گفت: «ویژگی عجیب وغریب او 
که همه به آن واقف هستند، مهربانی بیش از اندازه اش 
بود؛ طوری که اگر بر سر فیلم برداری حال هر کداممان بد 

می شد، در کنار او می نشستیم تا کمی بهتر شویم. 
در «دراکولا» دوســتی به نام آقــای نیما راد حضور 
داشتند که خاطره ای از لوون هفتوان را برایمان در حضور 
خود لوون تعریف می کردند. آقای راد می گفتند یک روز 
در کلاس هــای بازیگری، لوون هفتوان به عنوان اســتاد 
میهمان حضور داشــتند؛ آقای راد هم به عنوان هنرجو 
ســعی کردند تا از جان مایه بگذارند و بهترین اتود بازی 
را جلوی ایشــان انجام دادند، اما وقتی برگشتند، دیدند 
که لوون هفتــوان خوابیده اســت! ... البته نکته اصلی 
خاطره من اینجاســت که وقتی آقای راد داشتند همین 
خاطره را برای لوون بر سر فیلم برداری «دراکولا» تعریف 

می کردند، دوباره آقای هفتوان خوابیده بودند!!!».
پس از عطاران، ایرج طهماســب روی صحنه آمد و 
گفت: «ما به او می گفتیــم حاج آقا لوون! ... می خواهم 
برای شــما تصویر ســازی کنم، درخت، گل، پرنده و تمام 
اینها تصویرند... انســان هم تصویر اســت؛ اما وقتی این 
تصویر کاری جالب انجام می دهد، برای ما تصور درست 

می کند. لوون تصور ماست».

در ادامه مراسم، ترانه دیگری به زبان ارمنی با عنوان 
«قایــق کوچولو» اجرا شــد و پــس از آن بخش هایی از 
پشــت صحنه فیلم «کوپال» به نمایش درآمد، ســپس 
کارگــردان این اثــر، کاظم ملایــی، روی صحنه آمد و در 
رابطــه با لوون هفتوان بیان کرد: «این اســتقبال نشــان 
می دهد که لوون هفتوان بســیار چهره  شــده است، اما 
من فکر می کنم او هدررفته سینماســت. اگر این بازیگر 
در جوانی به ســینما معرفی می شد چه اتفاق بزرگی در 

سینمای ما می افتاد!»
پس از پخش پیام ویدئویــی از مادر لوون هفتوان و 
صحبت هایــی از برادر این هنرمنــد؛ در پایان، عبدالرزاق 
بنی شیخ الاسلامی، مدیریت تماشاخانه «دیوار چهارم»، 
روی صحنــه آمد و گفت: «در واپســین روزهای ســالی 
که هر لحظه منتظر شــنیدن خبری عجیب بودیم، یکی 
از بدترین خبرهای این چند ســال اخیر را شنیدیم... لوون 
هفتــوان برای ما، برای تئاتر برای ســینما بیشــتر از یک 
کارگردان و بازیگر بود. او سرلوحه اخلاق و منش و بدون 
تعارفات معمول، مهربان بود... شــوق و هیجانی که در 
اولین روزهای راه اندازی این تماشاخانه در چشم های ما 
بود، جای خود را به اشــک هایی در آخرین روزهای سال 
داد... . مــا بیش از یک ماه با لــوون زندگی کردیم و هر 
لحظه این زندگی، چیزی جز درک دراماتیک عمر نبود... . 
اینجا که قدم می گذارم هنوز حضورش را حس می کنم؛ 
حضوری فروتنانه و باوقار... . بزرگ باد یاد مردی که برای 

تئاتر، سینما، هنر و «دیوار چهارم» همیشه زنده است».

گروه هنر: نوروز ۹۷ شاهد پخش سریال های «پایتخت ۵»، 
«تعطیلات رؤیایی»، «دیواربه دیوار ۲» و «هیأت مدیره» در 
شبکه یک تا پنج خواهیم بود.در نشستی که چند روز پیش 
از سوي معاونت سیما برگزار شد، سریال های نوروزی هر 
شبکه اعلام شد و در سال ۹۷ برخلاف سال پیش، شبکه 
پنج سیما نیز ســریال نوروزی پخش می کند و تلویزیون 
جمعا چهار ســریال جدید نمایش می دهد. سریال های 
«پایتخت ۵» به کارگردانی ســیروس مقدم، «تعطیلات 
رؤیایی» به کارگردانــی علیرضا امینی، «دیواربه دیوار ۲» 
به کارگردانی سامان مقدم و «هیأت مدیره» به کارگردانی 

مازیار میری در روزهاي نوروزي پخش مي شوند.
پایتخت ۵

«پایتخت ۵» جدیدترین ساخته سیروس مقدم است 
که سه شــنبه، ۲۹ اسفند، ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه 
یک می رود و نســبت به دیگر ســریال ها یک شب زودتر 

پخش خواهد شد.  
عوامل «پایتخت۵» پس از دو سال نزد مردم می آیند 
و این بــار قصه های جدیدی را نه در تهران که در کشــور 
و منطقه ای دیگر روایت می کنند. ســری پنجم ســریال 
«پایتخت» به کارگردانی ســیروس مقدم، اردیبهشت ماه 
ســال جاری در روستایی در شــیرگاه کلید خورد و بیشتر 
تصاویر آن در تهران گرفته شــد. داســتان از جایی آغاز 
می شود که ارســطو و نقی برای کسب منفعت مالی با 
کامیون راهی ترکیه می شوند تا اجناس خارجی به ایران 
بیاورند و با فروش آن ســودی کسب کنند. آنها در کشور 
ترکیه سوار بر بالن می شــوند. فردی که مسئول هدایت 
بالن اســت ســکته می کند و با مرگ او، ارسطو هدایت 
بالن را به دســت می گیرد. بالن، این خانواده را به میانه 

جبهه داعش می برد. در این شرایط آنها برای پنهان شدن 
از چشــم داعش اقدام به پوشــیدن لباس های داعش 
می کنند. در بخش دیگری از داستان، دوباره بالن از مسیر 
اصلی خود منحرف شــده و به سمت یکی از کشورهای 
اروپایی می رود. در این کشور نیز ماجراهایی تازه در انتظار 

شخصیت های پایتخت است.
محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، علیرضا 
خمســه، هومــن حاجی عبداللهی و بهرام افشــاری از 

بازیگران اصلی این سریال هستند.
سریال پایتخت از سه شنبه، ۲۹ اسفند، ساعت ۲۲:۱۵ 
در ۱۵ قســمت ۵۰ دقیقــه ای روی آنتن مــی رود که با 

مشارکت سازمان اوج تولید شده است.
تعطیلات رؤیایی

ســریال «تعطیلات رؤیایی» بــه کارگردانی علیرضا 
امینی برای شــبکه دو ساخته شده است و چندی پیش 
تصویربرداری این مجموعه در جزیره کیش به پایان رسید.
این مجموعه ۱۵قسمتی به تهیه کنندگی مجید اوجی و با 
بازی بازیگران مختلف ابتدا از شیراز آغاز شد و در کیش 
پایان یافت.محمدرضا شــریفی نیا، افســانه بایگان، رضا 
یزدانی، علی صادقی، محمود عزیزی، افسر اسدی، علی 
اوجی، مریم معصومی، خاطره حاتمی، لاله اســکندری 
و مرتضی علی آبادی از بازیگران این سریال هستند.رضا 
یزدانی که برای اولین بار با این ســریال در تلویزیون دیده 
می شود، تیتراژ این مجموعه را هم خوانده است و در این 
سریال بخش هایی از یک کنسرت موسیقایی نمایش داده 

می شود. هدف از تولید این مجموعه، یک اثر سرگرم کننده 
و مفرح برای مخاطبان در ایام نوروز اســت و داســتان 
درباره دو برادر اســت که با هم تصمیم می گیرند به یک 
سفر زمینی بروند. آنها ســاکن شیراز هستند و سفرشان 
از این شــهر شروع می شــود تا به کیش برسند. در طول 
مســیر برای آنها اتفاقاتی می افتد که به یک سفر رؤیایی 
تبدیل می شود. رحیم، برادر بزرگ تر، فرهنگی است و این 
نقش را دکتر محمود عزیزی بازی می کند. رســتم، برادر 
کوچک تر، به کار تجارت عرقیات شــیراز مشغول است و 

این نقش برعهده محمدرضا شریفی نیاست.
ســریال «تعطیلات رؤیایی» از اولین شــب فروردین 
ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه دو می رود و بازپخش آن 

ساعت های یک بامداد و ۱۲ و ۱۶ روز بعد است.
دیواربه دیوار۲

ســریال «دیواربه دیوار۲» به کارگردانی سامان مقدم 
هم اکنون در حال تصویربرداری اســت و قرار است تا ۲۹ 
اســفند ضبط آن به پایان برسد. نوروز ۹۶ فصل اول این 
ســریال روی آنتن شبکه سه رفت و نوروز ۹۷ فصل دوم 
این ســریال پخش می شود که خشــایار الوند سرپرست 

نویسندگان و حمید رحیمی نادی تهیه کننده آن است.
در فصل اول این ســریال گوهــر خیراندیش، فرهاد 
آییش، پژمان جمشیدی، ویشــکا آسایش، آزاده صمدی 
و امیرمهــدی ژوله بازی می کردنــد و در این فصل ژوله 
حضور نــدارد و علی قربان زاده، میترا حجار و مســعود 
رایگان به ســاکنان عمــارت ویلایی این ســریال اضافه 
شده اند. سیامک مهماندوست؛ تدوین و محمود خرسند؛ 
صداگذاری ایــن مجموعه را برعهده دارنــد. تاکنون ۱۴ 
قســمت از پروژه آماده نمایش شــده و گروه مشــغول 

آماده سازی سایر قسمت ها هستند.
ایــن ســریال ۱۸ قســمت دارد و 
اگرچه پیش از این در نشست برنامه ها 
و ســریال های نــوروزی، «آرمانــدو» 
به عنوان ســریال نوروز ۹۷ اعلام شده 
بود، بااین حــال «دیواربه دیــوار۲» در 
دقیقــه ۹۰ برای پخــش در نوروز در 
نظر گرفته شــد. دیواربه دیوار ســریال 
کمدی ۶۰ قســمتی بود که داســتان 
پنج خانــواده را روایت می کرد که به 
دلایلی مجبور می شــوند ســه ماه در 
یک خانه با یکدیگــر زندگی کنند. این پنج خانواده پیش 
از این هیچگونه آشنایی  با یکدیگر نداشته  اند و در یک روز 
بنا به اتفاقی مجبور می شــوند که با هم زندگی کنند.این 
ســریال از چهارشنبه، اول فروردین ساعت ۲۰:۴۵ پخش 
می شــود و تکرار آن دو بامداد، ۱۰ صبح و ۱۴:۲۰ روز بعد 

روی آنتن می رود.
هیأت مدیره

۱۵ قســمت از «هیأت مدیره» بــه کارگرداني مازیار 
میري برای پخش نوروزی شــبکه پنج ســیما در نظر 
گرفته شــده اســت که بعد از پایان تعطیلات نوروزی 
هم پخش آن ادامه خواهد داشــت.فیلم نامه سریال 
«هیأت مدیره» به قلم علی خودســیانی نوشــته شده 
اســت و سریال، قصه زوج جوانی را روایت می کند که 
با نقل مکان به ســاختمانی جدید درگیر اتفاقاتی تازه 
می شوند.ثریا قاسمی، لیلی رشیدی، مریم امیرجلالی، 
کمند امیرسلیمانی، الیکا عبدالرزاقی، امیررضا دلاوری، 
رحیم نوروزی، رابعه مدنی، فریده ســپاه منصور، زهرا 
داوودنژاد، مســعود کرامتی، احســان کرمی، حدیث 
میرامینی و ســیاوش طهمورث از جملــه بازیگرانی 
هســتند که در «هیأت مدیــره» نقش آفرینی می کنند. 
همچنیــن تیتراژ پایانی این ســریال را احســان کرمی 
خوانده است.ســریال «هیأت مدیــره» به تهیه کنندگی 
مهران رســام از اول فروردین ۹۷ ساعت ۲۳ روی آنتن 
شبکه پنج سیما می رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۱ 

و ۱۷ خواهد بود.

نوروز ۹۷ و ۴ سریال تلویزیوني
از داعش تا هیأت مدیره

عطاران، طهماسب، شیروانی و برزگر در یادبود لوون هفتوان
 او تصور ماست

فرانک آرتا: «ایــران درودي» همچنان منتظر جواب 
شــهرداري تهران براي به سرانجام رسیدن وضعیت 
مــوزه خود اســت. این نقــاش معــروف ایراني در 
گفت وگو با «شــرق» درباره ایــن نگراني خود گفت: 
«دو ســال پیــش شــهرداري تهران قطعــه زمیني 
در محله یوســف آباد همــراه با بوســتان را با تغییر 
کاربــري براي احداث موزه به من اهدا کرد. من ۱۹٥ 
اثــر برگزیده ام را که به مدت ٤۷ ســال به این منظور 
نفروخته و نگهداري کرده بــودم، به طور محضري 
به ملت ایران بخشــیده ام و هزینه ساخت ساختمان 
موزه را از فروش منزلم در پاریس تقبل کرده ام. آقاي 
دکتر جهانگیر درویــش، فخر هنر معماري ایران که 
یکي از چهره هاي شناخته شــده در ســطح جهاني 
هســتند، نقشه آن را طراحي و به من اهدا کرده  اند و 

آماده ساخت است. 
در شــهریور ماه ســال ۱۳۹٥ کلنــگ زمین با حضور 
جمعي از رؤســاي شــهرداري و مدعوین زیادي به 
طرزي باشکوه از طرف شهرداري برگزار شد، عجیب 
اینجاست که در این یك ســال و نیم گذشته با وجود 
اینکه بهره برداري زمین رسما به من داده شده، هنوز 
ابلاغ آن به شــهرداري منطقه شــش معوق مانده 

است».
انتخابــات  فاصلــه،  ایــن  «در  داد:  ادامــه  او 
ریاســت جمهوري پیش آمــد و شــهردار تهران نیز 
عوض شــد. در ۹ ماه گذشــته هر روز بــه من گفته 
شــد فــردا ابــلاغ آن را خواهیم داد. آنچنــان ابلاغ 

بهره بــرداري به طول انجامید که من در ۸۱ســالگي 
از شدت نگراني شرایط جسماني و ندادن این مجوز، 

پنج بار در بیمارستان هاي مختلف بستري شدم».
ایران درودي اضافه کرد: «ماه گذشته پرونده من 
سرانجام در جلسه شــوراي شهر تهران مطرح شد. 
در جلســه اول آقاي امیني، رئیس قســمت حقوقي 
شوراي شــهر فرمودند که پرونده را دریافت نکردند 
و از آن بي اطلاع هستند! در فرصت دو هفته گذشته 
که اطــلاع پیدا کردند، چرا اقدامي از جانب ایشــان 
صــورت نگرفت؟ حتــي نامه اي با پیوســت تمامي 
ضمیمه هــاي قانوني کــه زمین هیچ نوع مشــکل 

قانونــي از نظر بهره برداري ندارد، برایشــان ارســال 
کردم. بــاز هم هیچ اقدامي از طرف ایشــان صورت 
نگرفت و سه شــنبه گذشته که آخرین جلسه سالانه 
شوراي شهر بود از آنجا که آقاي امیني شیراز بودند، 

پرونده در جلسه شورا مطرح نشد».
این نقــاش پیش کســوت در نهایــت ناامیدي و 
افسردگي افزود: «من سه شنبه بیست ودوم اسفندماه 
یعني سه روز پیش درحالي که از شدت درد کلیه به 
خود مي پیچیدم، با پرونده پزشــکي به شوراي شهر 
مراجعــه کردم، فراموش نکنید کــه آن روز من قرار 
جراحي ســنگ کلیه داشــتم. ولي ترجیح دادم که 

تکلیف خــود را بدانم، گرچه دیر شــده بود. چراکه 
جناب امیني در سفر بودند و پرونده من در شورا  باید 
از روز قبل در صورت جلســه گنجانده مي شد. از این 

رو پرونده من در جلسه مطرح نشد!
به این  ترتیب دو ســال است که روز به روز، ثانیه 
به ثانیه من منتظر ابلاغ بهره برداري هســتم. ســایر 
اعضاي شــورا همگي موافق هســتند، به خصوص 
شــخص جناب آقاي محسن هاشمي، رئیس محترم 
شــوراي اســلامي شــهر تهران که موزه اي به شهر 
تهران اضافه شــود. در این جلســه من را به قسمت 

میهمانان شورا بردند. 
جناب آقاي محســن هاشمي حضور من را اعلام 
کرده و فرمودند پرونده مــن به فروردین ماه موکول 
خواهد شــد. دیروز صبح من به بیمارســتان عرفان 
مراجعه کردم و دکتر ها گفتند صلاح نیســت در ایام 
عید در بیمارستان بستري شوم و ممکن است قضیه 
آقاي کیارســتمي تکرار شــود و فعلا مجبورم با درد 
جابه جایي ســنگ کلیــه تا پایان ســیزدهم فروردین 
در انتظــار بمانــم؛ یعني باز هــم انتظــار همراه با 
درد... .من شــنیده ام آقاي امیني انسان بسیار شریف 
و مهرباني هســتند، چقدر  باید بدشــانس باشم که 
پرونده من به دســت ایشان نرسیده باشد. من که در 
تمام طول عمرم با مشــکلاتم مبــارزه کردم، این بار 
به راســتي نمي دانم چه باید بکنم، به خداوند بزرگ 
پناه آورده ام. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت 

نظام گیرد /خلاق بي جهات منم».

سرنوشت موزه «ایران درودي» همچنان در هاله اي از ابهام!

یعني باز هم انتظار همراه با درد...
محمدرضا مقدسیان

خداحافظی الیور توئیست
گروه هنــر: نمایش موزیکال الیور توئیســت با  �

۱۲۰ اجرا تا به امروز و بیش از صد هزار تماشاگر از 
اقشار مختلف به ایستگاه پایانی رسید. 

دیروز شــنبه، ۲٦ اسفند، نمایش موزیکال الیور 
توئیست با صدوبیســت ودومین اجرا به کار خود 
پایان داد. ایــن نمایش که از آذرماه ســال  جاری 
اجراهای خود را در تالار وحدت آغاز کرد، به خاطر 
استقبال گســترده در چند نوبت تمدید و از همان 
روزهای نخســت اجرا، دواجرائی شــد. موزیکال 
الیور توئیســت شنبه شــب آخرین اجرای خود را 
روی صحنه تالار وحدت برد تــا پرونده این پروژه 

بزرگ موزیکال در سال ۱۳۹٦ بسته شود. 

جارچى


